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خواهیی رها هایجنبش، انقلاب و گراییدولت  

 

در    . بوده استتاریخ    ای زدراسیاسی در    ی فلسفه  اصلی    انگیزهایپرسش همواره یکی از    2دولت و    1قدرت   یمسأله

که با قدرت   باشندمیبوده و  با این بغرنج رو به رو    همیشه  3خواهرهاییو کُنشگران     فیلسوفان، روشنفکراناین میان،  

که »سیاست«   آن چهو    جامعه  یپهنهدر    3گرائیو دولت  خواهیو به طور کلی با قدرت  ، سیاسی، با دولت و حکومت

   حفظ، تقویت، ترمیم و یا زوال؟ ؟دکار باید کر ، چهشودنامیده می

ایران   .استمطرح    در جهان  این پرسش امروزه در همه جا   با تئوکراسی اسلامی    یک  یزیر سلطهکه    از جمله در 

»کدام رژیم    موضوع،  ایرانبر    نظام حاکم  وجودی     ژرف  که بحران    زمانی در  ویژه  . بهقرار دارد  داریسرمایه  غالب  مناسبات

 تبدیل کرده است.   ، از چپ تا راست،این کشور  گرایو دولت طلبقدرت ی مبرم اپوزیسیون  « را به مسأله؟جایگزین

پاسخ از  به مسألهیکی  بههای کلاسیک  که  پاسخی  دولت،  و  قدرت  از سوی  ی  و  ویژه    سوسیالیسم  چپ سنتی 

از بین    با انقلاب کارگری یا سوسیالیستی   دولت   مشکلکه    تا کنون این بوده استشود،  می  نهادهپیش اقتدارگرا همواره  

 در همه جا  ،اندبوده  موسوم به سوسیالیستی  ها کهآن  ویژهبه،  ی گذشتهها در دو سدهانقلاب  یاما تجربه  . خواهد رفت

  تر، استوار  را  قدرت و دولتنیانجامیدند بلکه    ها نه تنها به احتضار دولتانقلاب  . ثابت کرده استرا    مدعااین  خلاف  آشکارا  

   اند.هگرایی و در نتیجه سلطه را  تشدید کرددولتدر همه جا های تاکنونی انقلاب .اندکردهاز پیش  فراگیرتر وتواناتر 

نیست،    ؟جایگزین   یا کدام دولت    ؟، چه نوع قدرت سیاسی رهاییامر  سان، پرسش امروزی، حداقل برای رهروان   بدین 

 راستا، »انقلاب« نیز چون اقدام    همیندر    ؟کار آیدچه  »دولت« از برای چیست و به    است.  ؟قدرت و دولتچرا  بلکه  

که البته    ای. مرحلهباشد   ی بعدیدر یک مرحله  هاآن  نابودی    ی  ادعا   با  هرچند  ،رود به زیر سؤال می  دولتقدرت و  تسخیر  

    .زنند به امحای حاکمیت خود نمیگاه دست  هیچ "انقلابی"  چون صاحبان جدید قدرت و دولت   فرا نخواهد رسید هرگز

که مبارزه    های نوینی هستیمجنیش   شاهد برآمدن    ی کشورها، و نه تنها در غرب، مادر همهی بیستم،  از پایان سده

هم در شکل و هم در   که،  هایی. جنبش دهندمیقرار    اجتماعی  خودرا موضوع حرکت و هدف    سلطهو    دولتقدرت،  با  

کلاسیک  با    ، درونمایه بیست   نوزده  هایسده  مبارزات  نباشندمی  متفاوت  و  تضاد  در  اگر  اجتماعی  ترکیب  .  باشند،    

 هر در    و به دور از قدرت،  هخواهانرهایی  و خواست ایجاد تغییرات  هاگرای آندولتضد  ، خصلت  ها این جنبش پلورالیتسی  

 دهند. را تشکیل می  ی اجتماعیهاحرکتاین های اصلی  ویژگی ،از اکنونجا و 
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 باشد؟  بایدخواه چه رهایی رهروان  د این پرسش که وظیفه و نقش مان  در چنین شرایطی، می

 --------------------------------------------------------- 

   سلطه ایدئولوژی  : گراییدولت 

به    گراییدولت  ،5هاملت - تدول  پیدایش با    و عملییک  تبدیل  .  شود می  سلطه  ایدئولوژی    یکبه    ،سیستم فکری 

سوسیالیست مشاهده کرد.   چپ  در    لیبرال و همراست   در  هم    هایی متفاوتبا انگیزه  توانرا میقدرت و دولت    تقدیس 

که    حاکم  هایدولت مردمی  این پس  بر  را تشکیل میاز  جریان   د.نگیرمی  شکل   غربجهان  در  ابتدا    دهند»ملت«   در 

 های انقلاب  برآمدن    داری وسرمایه  تکوین مناسباتدر قرن شانزده و با    های میانیسدهپایان    درهای اروپا  فروپاشی فئودالیته

  استعمار   نابودیویژه با  شود، بهجهانی میفراگیر و  ملت   - سپس شکل دولت   . 1789  فرانسه در  چون انقلاب  ،بورژوازی 

 . ی بیستمی دوم سدههای آزادیبخش ملی در نیمهجنبش  های زیر ضریه در کهن 

ی جوانب  شان، در همهها، در تمامی  امور زندگیبر انسان  ترین نیروی ا عمال قدرت و سلطهتبدیل به مهمامروزه دولت  

نیست. و ب ر(   ماکس  )بنا بر تعریف  دولت تنها یک دستگاه  ا عمال "قهر مشروع"  از تولد تا مرگ شده است.  حیات بشری

ا عمال قهر پلیسی و سرکوب  مردم - ی دولترابطه  بهتنها  دانیم که  ، میدر جامعه  و سلطه  روابط قدرت پیدا    تقلیل  و 

 ی اشکال   در روابط قدرت    –   6نیست  او در این زمینه  نظراتبه بازگویی    نیازی در این جا  –  ی میشل فوکوبه گفته  .کنندنمی

گیرند. روابط در بر میرا    ای...دانشگاهی، حرفه، علمی، هنری،  ، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی  هایپهنهتمامی  گوناگون  

ها انسان  فرماندهی  کنترل، نظارت و روابط  افزون بر    کنند. عمل میو    داشتهحضور  نیز    خود  مردم  میاندر قدرت و سلطه 

 کرد ، باید اشاره  گیرد در دست میرا  کشور    تمام امور زندگی جمعیت  «بهروزی و بهزیستی  مردم»  برایتوسط دولتی که  

سرانجام   .بهداشت و غیره،  آموزش  یزمینه  در  در محیط کار،خانوادگی،    مرد و زن، در روابطبین  در روابط  گری  سلطهبه  

  شوند. جهانی ا عمال می  یپهنهو سلطه نیز در  روابط قدرت    (،mondialisation, globalization)  امروزه، با جهانی شدن

    نیست. مالی و صنعتی... ، دولتی و خصوصی،های جهانیی قدرتی دولت  خودی جدا از مبارزه با سلطهمبارزه با سلطه

  به معنای    7»سیاست«  تر،و به بیانی گسترده  مداریدولت،  گرایی دارند. دولتدین  و دولت، در اصل، ریشه در    قدرت

شده است. در این جا، حاکمیت دینی در شکلی سکولار یا دنیویی  ، در واقع ادامهبر جامعه  کردن  امر حکومت  کلاسیک  

مفاهیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاهیم   یهمهگوید »که می  شودکشیده میاشمیت به میان   تز معروف کارل

به بیانی دیگر، »دولت« و   دهد.مفاهیم سیاسی نیز گسترش می  دیگربه  او  و این را   8«نیستند  شده  الهیات سکولاریزه

هر آن چه که در   «دنیوی شدن یا »  «سکولاریزاسیون »  چیزی نیست جزدر عصر مدرن امروزی    جامعه    ی آن بارابطه

. ما در این جا  شده است ، از سوی این نهاد ا عمال میی کاتولیک سالاری کلیسا، در دوران دین روایی مذهب دوران فرمان

نهاد حاکمیت و قیمومیت    رو هستیم. بهدنیوی رو  دایرهدینی به    دایرهها از  و بازنمایی  هادرونمایهبا انتقال یا تبدیل نمودارها،  

بر جامعه ادامهدولت  مدرن  امروزی همانا  دینی است،  ی  کُمونتُه  بر  کلیسا  نهاد  قیمومیت   و  در ی حاکمیت   ی شکل  اما 

 . سکولار

،  1978  آوریل  27در  کند. در کنفرانسی در ژاپن  اشاره می  قدرت و دولت  دینی   -ی تاریخیریشهبه موضوع  فوکو،  میشل  

ی تحلیلی  سیاستفلسفهزیر عنوان    داردگفتاری  او  
 برخاسته   10شبانی    قدرت  درخاستگاه »قدرت« را    ،در آن جااو،  .  9

   : دهدمی توضیح آن را این گونه دهد ونشان می  از دین 

 تمام طول ها در  ادعای هدایت و رهبری انسان  این قدرت، قدرتی است که سرچشمه در مذهب دارد. قدرتی است که"

را بر  از تولد تا مرگ در سیر حیات و ها در جزئیاتانسان خواهد سرپرستی زندگانی  قدرتی است که می دارد. را عمرشان

این   .دهدانجام می  شانبه سوی رستگاری    ای رفتار و عملها به گونهاز برای ملزم کردن آن  را  این همه  و  . عهده گیرد

در قرن   و  فشرده با فئودالیته  یهای میانی در رابطهنامیم، که در درازای سدهشبانی می  همان چیزی است که قدرت  

رابطه  شانزده   رفرماسیوندر  اصلاح]  با  می  پروتستانتیسم[   ودین    جنبش  مسیحیتشکل  با  که   و   گیرد.  کلیسا  نهاد 

منطقهتشکیلاتی سلسله و  پهنه  ایمراتبی  مفهومی  کشور ی  در  می  یاست...  »]  شودپدیدار  « قدرت شبانیمنظور 

د  ای دارن ویژه  م و مسئولیتمقا،  که منزلت   کسانیو  دهد  ای را تشکیل میمسیحی گله  ی جامعه  بنا بر آن،  که  [  است



 

  Pasteurشبان    را  کشیش در پروتستانتیسم،  ]  ...این گله را بر عهده دارند  چوپانی  حقوق و وظایف  مقامات کلیسایی[  یعنی  ]

مشاهده    را  ی دولتهای شانزده و هفده، نقش مهم قدرت یا حاکمیت شبانی در رشد و توسعهسپس در سده  . نامند[می

، نیاز جوامع   حافظ  این   ها و الگوهای دولتی  صنعتی و به همراه آن، شکل  و  داری، جوامع سرمایه18کنیم. پس از قرن  می

سان بود... بدین و به کار بُرده به وجود آورده  مذهبی شبان   ،داشتند که پیش از آن  بخش فردیت ی  سازوکارها  و هابه روش

 [ چوپانی«»گله]  شبانی های[]تکنیک  کارهایراهاما    دهندمینقش خود را در مدرنیته از دست    دینیهر چند که نهادهای  

در درون کروشه   ات)توضیح  11"ند نک، تکثیر و حتا گسترش پیدا  شوند  مستقر  توانند، در چهارچوب لائیک  دستگاه دولتی،می

 از من است( 

سوسیالیسمی که در شوروی، چین و اروپای شرقی و    استالینیسم و ،  در همین راستا، باید اشاره کنیم به فاشیسم 

و   امور جامعهتوتالیتر، با در دست گرفتن تمامی  هایسیستم  این . شد  برقرار ی بیستمچند کشور دیگر در جهان در سده

 -ها، با لغو دموکراسی، با سرکوب پلیسی  برچیدن آزادی، با  در دست آهنین دولت ...  سیاست، فرهنگاز جمله اقتصاد،  

  دولتی در   شکلترین  و خشن   تواناترین   ...ایمنطقه  وجهانی    طلبیسیادتو سرانجام با    و دگراندیشان   مخالفان  نظامی

   ه را به تقریب با هم سرشته کردند.ای که دولت و جامعبه گونه. را به وجود آوردند بشر تا کنون تاریخ

ازنتیجهدر   نقد و نفی   ی  آن چه که رفت، پرسش امروز  گیری  چه    خواهیدر راستای رهایی  گراییدولتدولت و  در 

کنار را    هاآنگذر کرد؟    هاآناز برای چیست؟ چرا نباید از  گرایی  و دولتپریسش این است که »دولت«  تواند باشد؟  می

 :کندفرموله میچنین اصلی را  پرسش این ، یاد شده در بالا کنفرانس فوکو در همانباز هم مُلغا ساخت؟  شت ورگذا

]این پرسش  لیبرالیسم و  حکومت کرد؟ی ممکن  ترین هزینهو با کم  تا میسر است  باید  پرسش این نیست که چگونه" 

ضرور   وجود حکومت را  چه چیز  ، است: چرا باید حکومت کرد؟ به بیانی دیگر  این پرسش بیش از همه    نئولیبرالیسم است [.

)توضیح در درون کروشه از   12"  ؟کند   توجیهجوید تا خود را  نسبت به جامعه را این حکومت باید پی یاهدافچه    و  سازد  می

 من است(. 

که    راندکم میتجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر است، حُ   راهاز    و  دولت، آنی است که در یک وضعیت مشخص

های  دستگاهی  وسیلهبه  بر تمامیت جامعه. دولت امروزه  ست یا نیستا  پذیر امکان  سیاستیچه    و  است  عملی  کار  چه

ا عمال حاکمیت،    ...ایرسانهگذاری، اجرائی، قضائی، امنیتی، فرهنگی،  ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونایدئولوژیکی

افزون   )البته این به معنای یکدست بودن دولت و عدم اختلاف و تضاد در درون آن نیست(.  .کندکنترل و نظارت می،  رهبریت

  ، سالاری و دستگاه روحانیت آمیخته و آغشته شده است با دین دولت  ،  کنونیایران     در  کشورها چون  از  ایدر پاره،  هابر این 

  اسلامی.  -تام و تمام دینی و  تیکتئوکرادولت نیست جز یک  چیزی و

 گرادولت  انقلاب  

در    در این است که  ،شدندبرپا  برای آزادی  و  خودکامگی    علیههمیشه    که،  گذشته  یسده  ی دوهاانقلابپارادُکس  

از انقلاب فرانسه تحکیم، تشدید و تثبیت کردند.     مراتبردند بلکه آن را بهنه تنها از بین نبُ   ی قدرت و دولت راسلطههمه جا  

، که خود را نخستین انقلاب سوسیالیستی (1917روسیه )انقلاب اکتبر    تا های مدرن،دوران انقلاب  چون سرآغاز  ،(1789)

هایی  انقلابنشان دادند که    گی هم  ...( و پس از آن1979انقلاب ایران )  تا(  1959کوبا )  و  ( 1949چین )انقلاب    از   ،نامید 

 .  بر پا شدند بودند، هر چند که در ابتدا به نام آزادی، برابری و رهایی از سلطه  گرادولتخواه و قدرت

  ایان دهد. گرایی پطلبی و دولتقدرتبه   در اندیشه و عمل .د گر باشدنوعی  از  خواستمی  انقلاب سوسیالیستیاما 

تواند دولت را  نمی  پرولتاریارسند که  ، به این درک جدید می  ( 1871)   ی کُمون پاریس مارکس و انگلس، با حرکت از تجربه

 مانیفست حزب کمونیست   نگارش  هنگام   که  درکی )  آن گونه که هست تسخیر و به سادگی در اختیار امیال خود قرار دهد

د و از مان  باقی میابهام  در    آنانرا نابود سازد. اما آن چه که نزد    این دستگاه، بلکه باید  داشتند(از انقلاب    1848در سال  

های  سو، با حرکت از آموزشها از یکشود، این است که آنمی  زامشکلکمونیستی   / الیستیآن پس در جنبش سوسی

ی دولتی مصمم و مقتدر که چرا به گونه گیرند میرانند و از سوی دیگر به کُمونرها ایراد کُمون، از نابودی دولت سخن می

ی برآمدن  انحرافی بزرگ در جنبش  بنیادین است که از آن پس مایه  ابهام در مارکسیسم  ناروشنی و  . همین  نکردند عمل  



 

دموکراسی رو به رو گیری سوسیالسو با شکلشود. از یکمارکسی در جهان می مارکسیستی و سوسیالیستی  پسا

بر روسیه، نزد کند و از سوی دیگر، در پی انقلاب اکترفاه« دنبال می  »دولت    نام  زیرشویم که حفظ و تداوم »دولت« را  می

بلشوییسم  و  در  سپس  ،  لنین  کلی  طور  به  و  موجود«  استالینیسم  واقعاً  بیستمسده  درازایدر  »سوسیالیسم  تا   ی 

 بنیاد  که در شویممی با دریافتی از سوسیالیسم مواجهما ... سوسیالیستی  ، و به طور کلی در تمامی  چپفروپاشی آن

که   «ملی کردن»  »مالکیت عمومی« و  ناماین بار به    شود.تحکیم و تثبیت می  گرسلطهو    مندمراتب قدرت آن، دولتی به

 نامیم. دولتی می یا سوسیالیسم   دولتی داری  ست که سرمایهاین همانی !«دولتی کردن» ه شوند:باید خواند

 خواه و رهایی   ضد سلطهنوین   هایجنبش 

  انقلاب    سیادت و برتری  تاریخی    دورانتوان گفت که  ، میخواهرهاییسلطه و  ضد  نوین    های  جنبش   برآمدن  با  امروزه اما،  

   یکپایان   "  از   به راستی  خود،  1978سال      نی  در همان سخنرا  ،فوکو  است.  پایان رسیدهبه  ، در اندیشه و عمل،  گرادولت

صحبت 13  "شوندمیفرانسه آغاز    1789  انقلاب  که از  ،شان آمدهای استبدادی  با پیها  انقلاب  انحصارگریدوران تاریخی  

ی شکست گیری از تجربهبا درس  که  شویمرو میبهرو  جدیدیهای  امروزه ما با جنبش   .از من است(  ها)تأکید  .کند می

آن از راه در راستای کسب قدرت و ا عمال  در جامعه را دیگر    تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسی   گرا، های دولتانقلاب

   خواهند.اندیشند و نمینمی خاضرجا همهو  قدرقدرتاستقرار دولتی 

اروپابه بعد،    قرن بیستم  هفتاد    یدهه   از  خود را  اجتماعی  ن  تغییرات بنیادی  های نوین برایجنبش این   آمریکا و   و  در 

، برابری و علیه سلطه. در شکل آزادیهای مدنی در دفاع از  جنبش   در شکل.  سازند آشکار می  ،سپس در سراسر جهان

گرائی. در  مصرفگرائی و  های دفاع از محیط زیست و مبارزه با تولید. در شکل جنبش ان..، کارگران جنبش زنان، دانشجوی

ها این جنبش .  ..ایمنطقهفدرالیسم    یا  خودمختاری و،  تمرکزدر شکل مبارزه برای عدمی اجتماعی.  ها اقلیت  شکل جنبش 

 . این باشندبوده و میبرخوردار    قابل توجه   یرشد و گسترشاز    شان،هایناتوانیها و  ، با وجود محدودیتهای اخیردر سال

 ها این سازند.  گذشته متمایز می  های کلاسیک  ها و جنبش انقلاب  ازها را  که آنهایی دارند  ویژگیهای نوین امروزی  جنبش 

 کنیم. تبیین می اصلی  ت م 7را در 

رو، از این   نیستند.   ،یعنی با هدف تسخیر قدرت سیاسی و دولت    آن،های نوین در پی  انقلاب، از نوع کلاسیک  جنبش   -1

دولتقدرت  مفهومبه   و  جنبش خواهی  این  اما  گرایی،  نیستند.  "انقلابی"  با   زمانهمها  چون  نیستند،  نیز  رفرمیست 

و سلطه  ، سیستم  دمان  میباقی  نخورده    ساختار دست،  اصلاحات تنها  قدرت  نمی  نه  بین  تحکیم  از  و  تثبیت  بلکه  رود 

 اند. ین تغییرات بنیاد  خواهان خواهرهاییهای حال آن که جنبش شود. می

مسائل    و از این دست نیست بلکه  حکومتچون تغییر رژیم،  های کلان و کلی  های نوین، خواستی آغاز  جنبش نقطه  -2

  کمابیش  یپدیدهاست. هر    معین در زمان و مکان    و غیره  یو معین  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط زیست  ویژه

تخریب    را  ، محیط زیستکندمی  ا عمال  سلطه،  گذاردمیپا    را زیر، آزادی  کند میبرابری و عدالت را نقض    که  بزرگ یا کوچک

 . شودمیها ی این جنبش برانگیزاننده  موضوع  ...کند می

شان در آن هنگام  های  نیستند که خواست    درخشان  ایآیندهفرارسیدن   های نوین چشم به راه روز موعود و  جنبش   -3

 . گذارندوا نمی،  نامند ی پسا تصرف قدرت سیاسی، که انقلاب  به زمان و مرحله  خود را  های  ها خواستآن  د.ن برآورده شو

و  کنندها شرکت و مشارکت میاین جنبش  در  مردمانی است که  شعار و معنای مبارزات «این جا و اکنون ، دگرگونی»

 تغییر دهند.  ای نامعلوم،، و نه در آیندهخواهند شکل زندگانی خود را از هم اکنون می

طلب و اقتدارگرا  ها، احزاب و دیگر نهادهای قدرت، قدرتهاهستند. از دولت  مستقل و متکی به خود  های نوین جنبش   -4

 نیستند. وابسته پیوسته یا ها و به هیچ یک از آن کنندپیروی نمی

به    جنگ طبقه علیه طبقه و یابه معنای    ،  آنمارکسیستی    به معنای کلاسیک    نیستند،  »طبقاتی«  ،های نوینجنبش   -5

در  بورژوازی.ای دیگر، در این جا طبقهدر برابر  ،کارگران، به عنوان نمونه ی مشخص اطبقه میدان نزاعبه معنای   بیانی دیگر

و مشارکت  حضورشان... های  ها و اختلافشان، در اشتراکشان، در چندگانگی  ، مردمان در بسیارگونگی  های نوینجنبش 

 ی قشرها  و  هارود، پدیداری که انسانسخن می  multitudeی بسیاران  ها، از مقاومت و مبارزه. از این رو، در این جنبش دارند



 

اقلیتزحمتکشان، زنان، جامعهگیرد: چون  را دربرمی   اجتماعیگوناگون   ، پناهندگان، هاها، ملیتی مدنی، دانشجویان، 

 ... ی مقیمهاخارجی

متحد،    اینیز پدیده  (People, Peuole« )مردم»  چنان که. همنیست  یکدست و یکپارچهمتحد،    ، جریانی های نوین جنبش   -6 

ی  هاجنبش   .شده است  در همه جا  ی جوامعهمه  ویژگی    چندگراییو    دپارگیچنامروزه،  نیست.    یکدست و یکپارچه

های ها و تضاددارای اختلاف  ها نیزجنبش . این  ندنیست   چنددستگی  جدا و مستثنا از وضعیت عمومی  یپدیدار  نیز  نوین 

 رابطه بادر  ...اقتصادی، سیاسی، اجتماعی های مختلف  هایی گوناگون، در زمینهخواست هاآندر . باشندمیدرونی خود 

  .شوندره طرح مییمحیط زیست و غحفظ  ،  «زندگی کردن با هم»  های نوین  ناپذیری، شکلسلطهبرابری، عدالت اجتماعی،  

توافق مشترک و مورد    یهایامتزاج به سوی خواستدر نتیجه    اختلاف وجود دارد. هم  اشتراک و  هم  ها  بر سر این خواست

 شدن  ست، تبدیلهااین جنبش خطری که امروزه متوجه  تر از همه،  اما مهم.  شودمی  و بغرنج   سختپذیرش همگان امری  و  

های  است که با ارزش  انهفریبعوام  هایایدئولوژی  یکنندهگمراه  نفوذ  طلب و  قدرت  رقابت احزاب سیاسی  به میدان    هاآن

در طور مشخص  و به  اریسمتوتالیت،  م ناسونالیس:  مله است ج. از آن  ناپذیر دارندتضادی آشتی  و اقتدار  و ضدسلطه  رهایی

     14. راست و چپ م پوپولیس  زمان ما،

سندکایی را    یا  کلاسیک حزبی  های سنتی و  ، شکلمراتبیسلسله  و  هرمی   های نوین اشکال سازماندهی  جنبش   -7

دموکراسی  اساسبر  که هستندسازماندهی  ی ازاشکال نوینها در پی کشف و آزمودن آن. گذارندمیکنار کنند و رد می

از گیری  رایزنی و تصمیمو با  ای و افقی  شبکهبه صورت  ،  مراتبو بدون سلسله  نمایندگی، بدون  بدون واسطه  ،مستقیم

های جنبش   بارز  خصوصیتسه    عدم تمرکزخودمختاری، خودگردانی و    .عمل کنند  مجمع عمومیطریق تشکیل منظم  

ی  های تبیین کننده ، در عین حال، ویژگیو شیوه  این سه اصلدهند.  نوین در امر تشکیلات و سازماندهی را تشکیل می

خواهند  میاز هم اکنون    در هر جا و  ی ضدسلطه و برای رهاییهاجنبش این  ای است که  زندگی و جامعه  نوین   شکل

    . وجود آورندبه

 روشنفکران  یو وظیفه   نقش

در    یرابطه قدرت  با  و مسألهتاریخ همیشه    درازایروشنفکر  است.    انگیزبغرنج  رابطهزمینهدر  بوده  و   فلسفهی  ی 

دارد اشاره    فیلسوففلسفه یا   نوعبه سه    ،در همان سخنرانی ،  فوکو ،  با قدرت و دولت  روشنفکران  فلاسفه و به طور کلی

برای ا عمال  را   و احکام که خود سیستمی از قوانین  است گذارقانون روشنفکر   - فیلسوف. یکی، پذیر است که بسیار تأمل

های  خواهد پیغمبری کند. یکی از چهرهای میاین نوع فیلسوف یا روشنفکر به گونه  .کند ابداع می  جامعه  برقدرت و حاکمیت  

«  مشاور سلطان»  که  هستند   انینوع دوم، فیلسوف  . بود  سنخاز این    ، قوانین افلاطون     چون او چند چهره دارد،  افلاطون، 

اینان را روشنفکران قدرت یا درباری    . نروند  به کج راهتا  رهنمود    ان به حاکم  و   دن دهپند و اندرز میبه قدرت  که    د،نشو می

 سرانجام   .بودنددوم    سنخاین  از    اسکندر مقدونی  در سرایو ارسطو    (اول  د نیس )  سیراکوس پادشاه  کاخافلاطون در    نامند.

جدا و مستقل و حاکمیت  ، حکومتاز قدرت خود را که در اندیشه و عمل، داریم  در تاریخ فلسفه و فلاسفه  سومی   دسته

 . بودند شماراز این  )قرن پنجم تا سوم پیش از میلاد( ( در یونان باستانCynicsکلبی و کلبیون ) یفلسفه  .دندار مینگه

.  مانده است به قوت خود باقیو  داشته  نگه  خود را  و اکنونیت    اعتبارچنان  همتا امروز،    باستان  یونانبندی فوق، از  دسته

وجود   جنبش فکری  دولت از ابتدای تاریخ و با قدرت  (و به طور کلی خردگرایی و روشنفکری)فلسفه    ی مشکوکرابطه

افلاطون، ارسطو،    .ها در تاریخ توجه کنیمی کمابیش نزدیک متفکران بزرگ با قدرتداشته است. تنها کافی است به رابطه

اواخر    از  یعنی  از انقلاب فرانسهتوان گفت که  می  باشند. به طور کلیبارز می  هایی چند ونمونه  ... کانت، هگل، هایدگر

گیری   شکل  در  که  ایگونهبه  .  باشیممیروبرو    ،روشنفکرقدرت و    میان دو پدیدار:  مماشات  باما    به بعد،  ی هجدهمسده

های آمریکای لاتین( و  ی ایران(، پوپولیسم)نمونهاسلامیسم )نمونه  ،استالینیسم ،  فاشیسم چون    ،های ایدئولوزیکیدولت

، که توتالیتاریسم راست یا  شودمی  و ایدئولوژیکی  تشکیلاتی ،  ارگانیک   آمیختگی   یک  تبدیل به  مماشات  این غیره،  

ارکت شرکت و مشدر قدرت  به طور مستقیم یا غیر مستقیم  روشنفکران    ها،در این سیستم  .دهدچپ را تشکیل می

ر دگراکه فلسفه و    استاین    ،جا  ، به قول فوکو در همانمضحکه   کنند.می ویژه به  و  طرفدار آزادی  باید  که در اصل  فیلسوف  خ 

 هاآزادی  گرسرکوبو  گر  دولتی سلطهقدرتی و    ، شریک جرم  مستقیم یا غیرمستقیم  ،خودآزادی  اندیشه و فلسفیدن باشد،  



 

  نابودی    ای کهفلسفهآو ر د،  و دولت را به کف میقدرت  زمانی که فلسفه    که  ست در آن جاریشخند تاریخ به واقع  .  شودمی

صدچندان دولت را    خواسته یا ناخواسته  رسد کهبه جایی میش  کار  ،  )مارکسیسم(   کرده است  و تجویز  بینیپیش دولت را  

            .سازدمیو مقتدر  استوار

بنیاد    قدرت و دولت موجود نیست.   پس از نابودی  تأسیس یک قدرت یا دولت جدید    ،امروز  فیلسوف یا روشنفکر  ی  وظیفه

نیست.   هپیامبری و راهنمایی بشریت کارگر و غیراش  نقش و وظیفهسیستم پیشین نیست.    یبر ویرانهیک سیستم جدید  

از هر  مدارانمماشات، همکاری و سازش با حاکمان و قدرتها نیست. و رهبری آن نمایندگی از مردمنیست.  گذاریقانون

 ، جدید قدرتی  جایگزینی آن با  به قدرت و تصرف قدرت به منظور   را باید از دلبستگی  امر روشنفکری  ،امروزه  نیست.  گونه

که امر قدرت،  ه حاکم بوده  هموار  سیاست و از جمله در تفکر سوسیالیستی و چپرها ساخت. بینشی در  قدرتی دیگر،  

و   «انقلاب»  »سیاست«،  در این نگاه انحرافی،.  دهدمیخود قرار   انقلابی  ی  شناسانهرا در مرکز هستی  آن دولت و تصرف  

 ، تعیینتبیین  ،در گسست از چنین بینشی   به راستی باید   ،ی روشنفکراننقش و وظیفه  اند.آمیختههم  در  «  تصرف قدرت»

دست به باز تولید ساختار قدرت و   ی بیستمسدهطول  ای که در  طلبانه قدرت  یفلسفه. در گسست از  شود  و تعریف

    زند.می به نام سوسیالیسمگر متمرکز، سلطه یدولت

های  تر جنبشهر چه گستردهو شناسایی   سازیآشکار امروز،  خواه  ی روشنفکران رهایینقش و وظیفه

های گوناگون  از راه  ، هاآن پشتیبانی نظری و عملی از  ،  هاآن همبستگی با  است.    رهایی ضدسلطه برای  نوین  

برجسته کردن  ها. از راه  از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش این جنبش  . پذیرندانجام می

ها و تضادهای دیت، محدوها، کمبودهانارسایی  ها. از راه نشان دادنی این جنبشهای قوت و نوآورانهنقطه

ها، در  از راه شرکت و مشارکت نظری و عملی در تقویت و تشدید هر چه بیشتر این جنبشها.  این جنبش

،  یامروز  ی های قدرتدانیم که رهایش از زیر سلطهچه میکشور، منطقه و جهان.   هرهر محل و مکان، در 

   روا و جهانی است.نیست، بلکه جهان   و کشوری ای، ملیتیامری محلی، منطقه

 --------------------------------------------------- 
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